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  چکیده
 ینییآ یهاازدواج دارد، وجود هاقصه نیا اغلب در که ان،یپر یهاقصه یکارشیخو نیمشهورتر از یکی

 با عرف، برخلاف هاقصه نیا از یبرخ در. است قهرمان مردان و هاخانمشاهزاده کیسمبول و
 یباز را عروس ای داماد نقش هاقصه نیا در که واناتیح نیمشهورتر از یکی. میمواجه «یهمسروانیح»
 نیچن گوناگون لیدلا به که است یواناتیح نیتریمیقد از یکی مار، رسدیم نظر به. است مار کند،یم

 یدرازنا در مار. متأخرند سگ و قو خرس، قورباغه، مانند یپرندگان و واناتیح و شده دارعهده را ینقش
 تا یگاه. است کرده فایا را یمتضاد یحت و مختلف یهانقش جهان، یحت و ییایآر فرهنگ در خ،یتار

 مقام زّلتن بر یمیابراه انیاد ریتأث. است شده قلمداد ارهیپت یموجود یگاه و فتهر شیپ ییخدا ۀمرحل
 یکارکردها و  لیدلا تواندیم انهیعام یباورها و هاقصه در مار با ازدواج. است تیاهم حائز مار،

-قصه یابر مشترک لیدلا بر علاوه. باشد کرده عمل خیتار از یابرهه در لیدل هر و باشد داشته یمختلف

 .هاستقصه نیا شیدایپ لیدلا نیترمهم از مار یبارور نماد و ییایزا تقدس، قدمت، ؛یمارهمسر یها
 یگاه و عروس یگاه ل،یدل نیهم به. مذکّر هم است مؤنث جنس نماد هم مار، قصه؛ ینمادشناس در

 یانسان شکل به ادامه در که یهمسر عنوانبه هاقصه در خالوخطخوش وانیح نیا جودو. است داماد
 . زدیر فرو اند،ساخته ییتابو آن از انشیاطراف که یازدواج از را کودک ترس تواندیم دهد،یم شکل رییتغ
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 مقدمب. 1

مرور زمان و ارکردها به اند. این اهداف و کبرای قصه؛ کارکردها و اهداف مهم و مختلفی را برشمرده
اند و گاهی نیز کارکردهای جدیدی متناسب با رنگ یا پررنگ شدهتحت تأثیر عوامل جدید و مختلف کم

ترین اهداف و یا شاید اند. یکی از مهماثر شدهشرایط اجتماعی و محیطی ظهور یافته و یا احیانا  بی
ی از اکمتر قصه. ام کودکان برای زناشویی استها، در قدیم، آشنا کردن گام به گترین هدف قصهمهم
در خیلی از . ها مطرح نباشدتوان یافت که در آن بحث ازدواج شاهزادههای پریان و قدیمی را میقصه

قصه؛ کودک را به : معتقد استiها، هسته و گره قصه بر مبنای ازدواج است. برونو بتلهایماین قصه
)نک. کندطور طبیعی با این مسائل آشنا میکند و او را به نسی آماده میآرامی، برای ورود به دنیای بلوغ ج

های معمولی و ها ازدواجقصه در اغلب این (.162و160: 1381و همو، 40،211،212،460،461،454: 1384بتلهایم، 
 ها بحث ازدواج با حیوانات مطرح است. این ازدواج آیینی ومرسوم وجود دارد، اما در برخی از آن

بردن عروس، از جهات مختلف حائز اهمیت است. پی-داماد یا حیوان-صورت حیوان جادویی، خواه به
ها و باورهای مذهبی، اساطیری، اجتماعی و حتی تواند برخی از نگرشهایی میبه فلسفۀ چنین ازدواج

ها این قصه ی ازصورت همسر در برخ ترین حیواناتی که بهسیاسی پیشینیان را آشکار کند. یکی از مهم
ا و هنقش مهمی ایفا کرده، مار است. در این مقاله از منظر نمادشناسی قصه، به برخی از این قبیل قصه

 ترین دلایل آن پرداخته شده است. مهم

 مسئلب انیب. 1-1

های پریان است که به دلایل ای از انواع قصهشدهشناختههمسری؛ مضمون تقریبا  رایج و کمتر حیوان
ختلف، ازجمله عدم تناسب آن با دنیای امروزی، توجه پژوهشگران را خیلی به خود جلب نکرده است. م

های تقریبا  یکسانی ارائه شده است. ها و ملل مختلف، به شکلها در اغلب فرهنگاین قبیل قصه
به  د که جانوریهایی هستنتر، قصهتر و فراوانهای بسیار محبوبقصه»نویسد: در این مورد می 1بتلهایم

ها یک جنبۀ مشترک دارند: شریک زندگی ابتدا ها با همۀ تفاوتشود. این قصهانسان شگرفی تبدیل می
های پریان، این مجموعه به " داماد ـ حیوان" یا " یک جانور است. از همین رو در ادبیات مربوط به قصه

ها اند و در آنل حاضر کمتر شناخته شدهها که در حااست. آن گروه از قصه شوهر" شهرت یافته-حیوان
و  348: 1381)بتلهایم، « عروس" شهرت دارند -زن، به منزلۀ همسر آینده، در آغاز ،حیوان است به " حیوان

است، در آخر داستان بر اثر ها؛ داماد یا عروس که به شکل حیوان در آمده در اغلب این افسانه (.349

                                                 
1 -Bruno Bettelheim 
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شود و عروس و داماد به ردد و داستان به خیر و خوشی تمام میگعشق همسر به حالت عادی برمی
 (.351: 1381و بتلهایم،  292: 1386)نک. یونگ، دهند خوشی در کنار هم به زندگی خود ادامه می

-حرهمسبّب این وضع، سا»کند: ها را چنین معرفی میهای این قصهترین ویژگیبتلهایم یکی از مهم 

كناسی ریختهم در  1ولادیمیر پراپ (.349)همان: «بیندزشت خود را هم نمیکارهای  ای است که کیفر
 است. لازمهمیشه منتظر مجازات ساحره یا شریری است که مسبب چنین عملی شده های پریانقصه

اری ککاری را به شریر اختصاص داده و در خویشذکر است که پراپ در این کتاب، چندین خویش به
 نامیده(« Iپیروزی=)»شود و آن را خورده، مجازات میست که شریر همیشه شکست ، معتقد ا18شمارۀ 
رسد که بنا به دلایل فراوان، برای رشد و تعالی شخصیت زوجین نظر می. اما به (110: 1371)نک. پراپ، است 

اید، نممیای لازم است و درحقیقت، آن ساحره که در ظاهر شریر ها، چنین مسخ و دگردیسییا یکی از آن
آرامی، ذهنیت بد و هیولایی عروس یا های زیرین قصه، یاریگرِ قهرمان قصه است و با تأنی و بهدر لایه

ه زوج یا نکدهد. به همین دلیل نیازی نیست که پس از آرسیده از ازدواج را، تغییر میبلوغسنبهدامادِ تازه
ا عامل دگردیسی داماد یا عروس، مجازات شده به حالت اولیۀ خود برگشت، آن ساحره یزوجۀ مسخ

ها عامل این دگردیسی، ساحره، زن جادوگر، شریر یا ضد قهرمان شود. شایان ذکر است در برخی از قصه
ی در برخی دهد. حتالطبیعی رخ میصورت ناگهانی و بر اثر مسائل ماوراءنیست، بلکه چنین اتفاقاتی به

اند( از همان اول، دید مثبتی به عامل این تغییرات جدّی شده های متأخر )که یقینا  دستخوشاز قصه
نک. )گیردالدعوه این نقش را بر عهده میجای ساحره، درویشی مستجاب دگردیسی وجود دارد؛ مثلا  به

م، ک. بتلهای)نکندنشدن این ساحره، ابراز می. البته بتلهایم در ادامه، دلایلی بر تنبیه(224:  1392نصرالله منشی، 

 کننده نیست. که از نظر نویسندگان این مقاله قانع( 350: 1381

  پژوهش اهداف. 1-2

همسر است که داماد یا های حیوانهدف نویسندگان در این پژوهش، بررسی و تحلیل بخشی از قصه
این  نامیم. درها را مارهمسر میاند و اصطلاحا  آنعروس، موقتا  یا برای همیشه به شکل مار ظاهر شده

های مارهمسر، معرفی و تحلیل شده است. علاوه بر این، کوشش مقاله، برخی از مشهورترین قصه
ویژه نقش دادن نقش مار، بهنشانها بحث شود. ترین دلایل وجودی این قصهخواهد شد که در بارۀ مهم

ه های متفاوت بی نگاههایی از تاریخ و رابطۀ سمبولیک مار با ملازمات ازدواج و بررسمثبت آن در دوره
 امر ازدواج در ادوار پیشین، از دیگر اهداف این پژوهش است. 

                                                 
1-Vladimir Propp 
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 پژوهش یهابیفرض. 1-3

ایۀ متوان ادعا کرد که بنهای پریان، موضوعی جهانی است؛ میتبع آن قصهکه قصه، و بهبا توجه به این
انی است. اگرچه امکان دارد های مارهمسر نیز موضوعی جهتبع آن، قصههمسر و بههای حیوانقصه

 ها در جهان نیز متفاوتها یکسان نباشد و فراوانی این قصهانگیزه و هدف ملل مختلف در طرح این قصه
های مارهمسر،در شرق پرتکرارتر است. از طرف دیگر قدمت، تقدس و که قصهباشد؛ از جمله این

 هاست. یدایش این قصهبستری، از دلایل دیگر پتناسب سمبُل مار با ازدواج و هم

 پژوهش ۀنیشیپ. 1-4

د قصۀ داماد به معرفی چن-نام حیواندر مبحثی به  «کودکان به قصه نیاز دارند»نو بتلهایم، در کتاب وبر
بندی طبقه»در کتاب 1. اولریش مارزلف(508-459: 1387)نک. بتلهایم، غربی از این سنخ پرداخته  است 

 داماد اشاره کردههای حیوان ـ مایۀ برخی از قصهر و پراکنده به بنصورت مختصبه  «های ایرانیقصه
ای با عنوان . محسن صادقی، در مقاله(136و  135، 129، 104، 103، 98، 97، 78:  1391)نک. مارزلف، است 

جنبۀ  مایه وای این بنبه بررسی منشأ اسطوره «داماد در حکایتی صوفیانه –بازنعایی اسطورۀ حیوان »
ازدواج ضحاک با خواهران »های حکایت صوفیانه با ماجرای مگانی آن در میان ملل، و اشتراکات سازهه

: 1395)نک. صادقی، داماد، پرداخته است -های ایرانی حیواندر شاهنامۀ فردوسی و برخی افسانه« جمشید

به  «داماد-حیوان هایبررسی و تولیل قصه»ای با عنوان . علی حیدری و همکاران در مقاله(165-183
والتر  (.22-1: 1398)نک. حیدری و همکاران، اند داماد پرداخته-های حیوانبررسی و تحلیل برخی قصه

)نک. در مورد جایگاه والا و خداگونۀ مار بحث کرده است « شدۀ عیلامدنیای گم» هینتس؛ در کتاب

در مورد نمادهای زنانۀ مار « وارپریهای زبان رمزی قصه». م. لوفر دلاشو نیز در کتاب (1389هینتس، 
 «ادیان پیشاتاریخی، اساطیر و نمادگرایی»ا. گولان در کتاب . (1386)نک. دلاشو،  اظهار نظر کرده است

 اما تاکنون تحقیق(. Golan, 1991) گریخته، مطالبی در مورد قداست مار نوشته استوصورت جستهبه

 . نپذیرفته است در مورد موضوع مقالۀ پیش رو انجام خاصی

 یبررس و بحث. 2

هاست. طبیعی است که جنبهبودن آنهمسر، تقدّس یا نمادین های حیوانهای قصهاز بارزترین ویژگی
هایی را چنین ازدواج2ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. جیمز جرج فریزرهای سمبولیک این قصه

                                                 
1 -Ulrich Marzolph 
2 - James George Frazar 



   55 و همکار علی حیدری ------------(07-15ص )همسرهای حیوانهنقش و جایگاه مار در قصّ 
 

 

. این ازدواج مقدس و سمبولیک حتی در (181: 1387)نک. فریزر، است نامیده« وصلت مقدّس»درستی، به
منعکس شده است؛ چراکه پسیکه همان « کیوپید و پسیکه»داماد؛ یعنی، -های مارنام یکی از قصه

نک. )معنی عشق روحانی است است( به پسوخه است که در زبان یونانی )اصل داستان به یونانی بوده 

طور توان یافت که به همسر میهای حیوانهایی را از قصهدنیا نمونه . تقریبا  در سراسر(187: 1395بیرلین، 
 سمبولیک انجام گرفته است.

عروس( -داماد و مار-های مارهمسر )ماردر این پژوهش به معرفی برخی از مشهورترین قصه
 شود. ها بیان میگیری این قصهترین دلایل شکلشود و در ادامه، مهممیپرداخته 

 داماد-مار یهاقصب. 2-1
 . داستان ضحاک2-1-1
برد و پس از غلبه بر جمشید، با دو دختر او را از بین می« مرداس»اک با اغوای ابلیس، پدرش ضحّ  

بایستگی صحبت شده اس بهکند. در مورد ریشۀ واژۀ ضحاک و هچنین مردشهرنواز و ارنواز ازدواج می
« اژی»ژی + دهاك ساخته شده است. جزء اول آن از دو واژۀ اضحاك توان گفت: است. در مجموع می

معنی دارندۀ ده صفت بد است. بهار، جزء دوم را نام خاص به « دهاك»و جزء دوم « اژدها»معنی به 
: 1379)نک. کزازی، معنی پست و حقیر شمرده است و کزازی آن را به ( 152: 1362)نک. بهار، دانسته است 

، در شاهنامه گاهی اوقات ب (.276  استفاده شده است:« اژدها پیکر»و « اژدها»ه جای ضحاك صریحا 

پرداخـتـی ب غزش  م تی و   بکشــــ
 

 مر آن اژدهــا را خورش ســــاختی 
 (  555: بیت 1379)فردوسی،                             

 بهــابــه جــای ســـرش زان ســـر بی
 

پی اژدهــا  تنــد از  خ  خورش ســــا
 ( 583)همان: بیت                                          

 . 1031، 1025، 911، 910، 908، 820، 750، 716، 539و ابیات 

معنی  به« داس»، و «مار»مخفف « مر»است. « مار»معنی که هر دو جزء واژۀ مرداس به جالب این
در « مرداس»، در «داسه»است و « مار»ریختی از « مر»اژدها و مار است. کزازی نیز معتقد است که 

تواند دهاك با داسه در ریشه، پیوندی می»نویسد: معنی مار است. همچنین از قول دارمستتر می هوداها ب
دهاک مانند دو جزء ؛ یعنی هر دو جزء اژی(52: 1368و همو،   276: 1379، نک. همو، 11: 1380)کزازی، « داشت

: 1369)صفا، اند یشهاز یک ر« داس»و « دهاک»معنی مار است. صفا نیز معتقد است که  مرداس، به

اند دمعنی مار می به« داسه»را « بوگام داسی»صادق هدایت، بخش دوم  بون کور. صنعتی در شرح (458
 (. 110: 1380)نک.صنعتی، 
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های تواند یک نمونۀ قدیمی مکتوب از داستانبه هر حال، ازدواج ضحاک با شهرنواز و ارنواز می
است. محسن صادقی صورت اسطوره نیز در آمده  ی شده و بههایداماد باشد که دچار دگردیسی-مار
و در ایران از  3اثر آپولیس2و پسیکه1داماد در غرب از کیوبد-های موسوم به حیوانروایت»گوید: می

 (. 165: 1395)صادقی،  «استازدواج ضحاک با خواهران جمشید اثر پذیرفته

 «عروسی دختری با مار. »2-1-2
رغم نظر اطرافیان، مار را زاید. او علیشود، ماری میدار نمیندوستان، زنی که بچهگره هدر شهر راج 

ا هپردازد تا پس از مدترسد. پدر در طلب زن برای مار، به جستجو میکند تا به سن بلوغ میطرد نمی
ه کگوید که در جستجوی زنی برای پسرش است. دوستش بدون اینآید و میبه خانۀ دوستی فرود می

وشت بیند شجاعانه تسلیم سرنکند. وقتی دختر، شوهر را میبداند آن پسر مار است، دخترش را تقدیم می
شود. اما مجددا  در برخی اوقات آید و به جوانی رعنا تبدیل میشود. ناگهان مار از پوست خود در میمی

ها پوست مار را آتش گذارد و آنرود. عروس، این راز را با والدین مار در میان میبه پوست خود فرو می
   (.152 -138: 1363)نک. پنجاکیانه، ماند ی همیشه، به هیئت انسانی باقی میزده و پسرشان برا

 «کیوپید و پسیکب». قصۀ 3ل2-1

ت اسلدار، عاشق او شده دهد که ماری باآپولون به پدر و مادر پسیکه )پسوخه( اطلاع میدر این قصه،  
ای دور دست بگذارند تا با آن ملاقات کند. در پایان قصه نیز پس تا او را بر روی صخره کندو توصیه می

شدۀ عاشق خود شود، با حقیقتِ دگرگونهای فراوان و زجرآور که پسوخه متحمل میها و آزمایشاز رنج
 (.187: 1395)نک. بیرلین، کند )کیوپید( که پسر ونوس است، عاشقانه زندگی می

 ران اندریت دختر ماتلی؛ ارّابب. حکا4ل2-1
ختر گذاشت. وقتی د« گن کیشی»نظیر شد و اسمش را ران اندر بود صاحب دختری بیماتلی که ارابه 

ر متوجه بینم. ناچابه سن بلوغ رسید، ماتلی به همسرش  گفت که در زمین، همسری شایستۀ دخترم نمی
پسر ایراوات « سومکهه»ماران( رسیدند و ناگ )شاهنام شیش قعر زمین شد. در زیر زمین به سرزمینی به

ماران بود، به دامادی پذیرفت. او را با خود به زمین آوردند و دختر را به او دادند. اندر، کمی را که شاه 
 (. 506-505/ 1، 1380)نک. مهابهاراتا، آب حیات به سومکهه داد و او را با همسرش روانۀ زیر زمین کرد 

                                                 
1- Cupid 
2-Psyche 
3- Apollo 
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 «نگار یمهر و خمار فتبخ» ۀقص .2-1-5

برند آیند و دختر را مین خواستگار میعنواکه دختر با مار عروسی کند، ماران به جای اینبه در این قصه،
  (.298: 1378)نک.خدیش، کند تا با خفته خمار که جنّی است عروسی 

 «پسر شاه پریون». قصۀ 2-1-6
آورد. برای انتخاب عقد پسران وزرای پادشاه در میتر را به پادشاهی سه دختر دارد. دو دختر بزرگ 

هند. دنشیند. دختر را به اسب میکنند و باز سه بار بر روی اسبی میشوهر دختر سوم، بازگردانی می
ر با برد تا اینکه دختگوید که پسر شاه پریان است و دختر را به جنگل میآید و میمیاسب به سخن در 

سوزاند تا داماد همیشه به شکل انسان بماند، اما داماد به شکل لد اسب را میراهنمایی پدر و مادر، ج
ز یابد. شوهر اافتد تا دوباره او را میشود و دختر در جستجوی شوهر میآید و غیب میکبوتری در می

 آورد و مجدد خود را به شکل مار و دختر را به شکلترس پدر و مادر خود، دختر را به شکل سوزن درمی
آورد و در نهایت، برای آورد. بار دیگر خود را به شکل رود و دختر را به شکل کوه درمیدرخت، در می

 (. 301: 1378)نک.خدیش، کنندهمیشه با هم زندگی می

 . قصۀ مهرۀ مار7ل2-1
ده از محمود اعتمادزا «مهرۀ مار»عنوان بستری با مار، موضوع داستانی به مایۀ همدر دوران معاصر، بن 

خال، هفت اشرفی وخطگلنار؛ هفت روز متوالی از ماری خوش (.2537)اعتمادزاده : آذین( شده است)به
بیند و دیگر آن ترس و هراس اولیه را به کند. در روز هشتم، ناگهان مار را در کنار خود میدریافت می

کشد که به مرگ گلنار آغوش میبیند و در طور سمبولیک مار را جوانی تنومند میدهد. به خود راه نمی
 شود.منجر می

 عروم-مار یهاقصب. 2-2
 خوریم از جمله:عروس برمی-های مارها به قصهدر برخی از این قصه

 . عروسی مار2-2-1
گیرد. زن برای ادامۀ زندگی با او کند و او را به زنی میای را پیدا می ای در بیابان، دختر برهنهشاهزاده 

به تنور نزدیک نشود. در -3هیزم روی آتش نگذارد.  -2چراغ را روشن نکند.  -1ذارد. گسه شرط می
)نک. مارزلف،  شودیابد که زنش هر شب به ماری تبدیل مینهایت شاهزاده با راهنمایی درویشی، درمی

1391 :97.) 
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 . قصۀ جرتکارو2ل2-2
ه گویند کسی کبیند و به او میر جهنم میدهد. اما پس از آنکه والدینش را دجرتکارو تن به ازدواج نمی 

ناچار به یدن والدین خود از عذاب دوزخ، بهروند، برای رهانازدواج نکند تا هفت جد او به دوزخ می
نام او باشد اما طبیعی است که است که با کسی ازدواج کند که همدهد. او شرط بسته میتنازدواج 

 آورد که آیا کسی هستیابد. روزی در صحرایی فریاد برمیاشد نمینام او بگردد، دختری که همهرچه می
دهد و خواهرش را که نام جرتکارو داشته باشد و او را به من دهد. ماری پاسخ مثبت میکه دختری به 

 (. 20-19/ 1: 1380)نک. مهابهاراتا، دهد نام اوست به جرتکارو میهم

 . ازدواج ارجن با مار )الوپی(3ل2-2
-تنی به گنگ آمده بود، ارجن )یکی از قهرمانان و راجهبرای آب« مارباسک»که الوپی، دختر می هنگا 

زادگان مهابهاراتا( را در آب دید. او را گرفت و به شهر ماران برد و او را باخبر کرد که به شهر ماران آمده 
با  گوید اگرد اما وقتی الوپی میکنماران است، ازدواج کند. ارجن، امتناع میو باید با او که دختر شاه

  (.1/199)نک. همان: کند شود و با او ازدواج میکشد، تسلیم سماجت الوپی میاو ازدواج نکند خود را می

 «اسکندر اژدر سوار». قصۀ 4ل2-2
کند. در نهایت، نقابشود و دشمنان را نابود میدر این قصه، اسکندر در نبردها بر اژدهایی سوار می 

فرستد که از جریان ی طلاپوش، شب قبل از رزم با اسکندر، سرباز خود را در کسوت جاسوس میدار
دهد ها به زنی زیباچهره تغییر شکل میهای شب، اژدبیند که نیمهاژدها مطلع شود. در کمال تعجب می

 (.184تا:)نک. منوچهرخان حکیم، بیشود بستر میو با اسکندر هم

 . قصۀ شاماران2-2-5
کنند. وقتی چشمش را که از ترس افتد و ماران او را محاصره میردی به نام طهماسب در چاهی میم 

تنه به بالا دختری زیباروست اما دم مار دارد. آن دختر بیند که از نیمکند، ماری را میبسته بود، باز می
شود و چندین عاشق او میکند. طهماسب هر روز بیشتر از روز قبل معرفی می« شاماران»خود را به نام 

مردی است که عاشق دختر پادشاه « شاماران»کند. در بعضی از تحریرهای این قصه سال با او زندگی می
 داماد مواجهیم.  -. در این صورت با مار(98-73:  1398)نک. مسرور و رهبر، شود می
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 ماددا-مار یهاقصب شیدایپ علل. 2-3
است؛ از جمله، تأثیر جوامع داماد، مواردی مطرح شده -وانهای حیدر مورد علل پیدایش قصه 

گاه، آیین تشرف و توتم . در اینجا (20-18: 1398)نک. حیدری و همکاران،  باوریمادرسالار، تأثیر ضمیر ناخودآ
 شود. داماد بحث می -های ماربا اطناب بیشتری در مورد قصه

 مار . قدمت2-3-1
ر روی مایۀ آن بترین نمادهای حیوانی است که نقشترین و احتمالا  قدیمیترین، پیچیدهمار یکی از مهم 

ترین تصاویر مثالی است. در واقع، مار از عمدههای بشری نقش گردیده ساختهبسیاری از دست
ششم و ۀ در خاورمیانه نقوش مارمانند، از هزار. (41: 1394، 1)نک. دوبوکورسرچشمۀ حیات و تخیل است 

ۀ مایهای نقشنخستین نشانهدر ایران نیز . (83-182: 1385، 2لیک)نک. است د دیده شدهمیلا پنجم پیش از
ای مار بر یۀماکه نقشدرک اینطور کلی،  گردد. بههای ششم و پنجم پیش از میلاد باز میمار به هزاره

ست. به کاری دشوار اباستان استفاده شده،  نۀباستانی خاورمیا ۀبار در در کدام منطقه یا محوط نخستین
مار،  (.141: 1394)نک.مرادی،  ظهور کرده استت ایران لامایه در مناطق وسیعی از فرسد این نقشنظر می

ها و علایم مربوط به زندگی، باروری، نمرگی، قداست و نیز همۀ نشای آب حیات، بیهانگهبان چشمه
بود که مردمان، آب را  هادنبال همین افسانهع، به رود؛ درواقمی شماربه  هامرگی و گنجینهقهرمانی، بی

 1394)نک.الیاده، کردندمی در ظروفی مارسان نمایش داده، یا آن را ریزان از ظرفی، به شکل مار تصویر

های قدیم مار عینکی شده است. مصریای به این جانور میدر دوران باستان، توجه ویژه (.207،204،173:
های ها، مارهای بدون زهر را حتی در خانهشدن بر موشها نیز برای چیرهو رومیداشتند را گرامی می

)نک. کردند های خانگی را ایفا میاند و نزد برخی از اقوام سیبری، مارها نقش گربهدادهخود جای می

یش ز دوران پبسیاری از آثار، ابر روی  عضوی از طبیعت عنوان مار به در ایران نیز نقش(. 235: 1394دیگار، 
ها، ظروف فلزی، مهرها، سفال و غیره( تا دوران اسلامی )بر از تاریخ )بر روی نقوش برجسته، استل

نک. ) شوددیده میها، نقاشی، ظروف فلزی، کاشی، نقش برجستۀ اژدها، سفال و غیره( روی گورنگاره
 (.69: 1394دوبوکور، 

طرز تلقی انسان ق. م( ظاهرا   645م تا حدود  ق. 3200های مابین در دورۀ عیلام )فاصله سال   
ا شاهد به نحوی که م جایگاه و مقامی ممتاز در نظر گرفته شده است ،نسبت به مار تغییر کرده و برای آن

                                                 
1-de beaucorps 
2-Gondolin Lik 
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گال(، ظروف فلزی، مهرها و ها )مانند استلِ ماری اونتاشنقش مار بر روی نقوش برجسته، استل
 ها هستیم. سفال

: 1371)نک. پراپ، داند ها میژدها با دختر پادشاه را یکی از موضوعات رایج قصهپراپ که ازدواج ا

تقریبا  در سراسر جهان، »داند: تر از سایر حیوانات میها، کهنهمچنین او وجود اژدها را در قصه (،170
ب با شیر، های شمال با خرس و در جنوشویم اما در برخی از قصهرو میما در قصۀ پریان با اژدها روبه

 های مشتقکه خرس و شیر صورتگردیم. صورت اصلی، اژدهاست و حال آنرو میجای اژدها روبه به
 (. 148)همان:  «هستند

مار در  بودنداماد، همگانی-های مارتوان گفت یکی از دلایل پرتکراربودن قصهبا این توضیحات می 
دلایل مختلف، جای خود را به حیوانات دیگر داده سراسر جهان و قدمت آن است که در برخی موارد، به 

 است. 

 م مار. تقدّ 2-3-2

شناسی نشان داده است که در ایران های باستانمار از سویی تا حد یک خدا، بزرگ و والاست. کاوش 
تمدن بهار نیز معتقد است: مارها در  (.152: 1383)نک. تاواراتانی،  النهرین، مارپرستی رواج داشته استو بین

های مذهبی عیلامی است که مار یکی از نماد(. 141: 1384)نک. بهار، اند عیلامی به مرز خدایی رسیده
ها برای این نماد، احترام خاصی شود. عیلامیهای مختلف دیده میصورتوفور در آثار این دوره، به به

ورت ص هنر عیلامی گاهی نقش مار به اند. همچنین درقائل بودند و به اشکال مختلفی آن را بازنمایی کرده
گر شده است که خدایی روی آن نشسته است و استفاده از تختِ مارشکل در عیلام میانی تخت خدا جلوه

 (. 97: 1386)نک. مجیدزاده،  به شدت رواج یافته است

ن روی آ مایۀ راستین عیلامی است و استفاده ازدرستی ادعا کرده که مار، یک نقشبه  والتر هینتس 
نشانۀ حراست در مقابل بلایا  عنوانبهدرپوش ظروف سفالی مخصوص نگهداری مواد غذایی و تجاری، 

 ظاهری بدنش، نماد وتابچیپ بهباتوجه را مار ،یلامیانع(. 51: 1389، 1نک. هینتس)رفته است به شمار می
 رستگار)نک.  کردندننده تلقی میکفوران های زیرزمینی ورا خدای آب مار که تا جاییدانستند. میآب 

(. 153: 1383)نک. تاواراتانی، است مارپرستی، حتی در چین و ژاپن و هند نیز رواج داشته  (.299: 1388یی، فسا

اند که مردم نقوشی در بحرین کشف شده است که داخل ظروف، نقش مار حک شده است. حدس زده
مایۀ مار بر روی اشیای در دورۀ هخامنشیان نیز با نقش (.587: 1380)نک. هال، پرستیدند آن دیار، مار می

لق به در تصاویر متعو ای دارد جایگاه ویژهنیز آیین میترائیسم  مار درخوریم. مختلفی مانند مهرها برمی

                                                 
1-Walther Hinz             
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یر گاوی که در حال کشتن اوست های مار از سمبل. »قرار دارد، میترا، مار در کنار او و احیانا  در ز
مار بر فراز معابد مصری بر تارک خدایان  (.102و  97: 1372)ویو، « است بودهندان مصر نیز سلطنتی خا

دور،  چنداننهدر دوران  (.46: 1394)نک. دوبوکور، است بخش سرِ فراعنه بوده خورشید جای داشته و زینت
نند و ک، پرستش میتبار انگلستان، ماری را که از آنِ رودخانۀ خاصی استدر برخی از قبایل آفریقایی

 (.375و  195: 1387)نک. فریزر، آورند مار درمی -بار زنی یا دختری جوان را به ازدواج خداسال یک هرچند
های مورد بحث ما مطرح ها و افسانهطرز شگرفی با آنچه که در قصهدامادی به -این سنت زندۀ مار

-ازدواج آیینی )که معمولا  پسر است( نیز نیمه خوانی دارد. در باور قدما، فرزند حاصل از ایناست، هم

بستری یک زن خدا و مشهور است. در بین برخی از اقوام، مردان بزرگ و نامداری وجود دارند که از هم
 خوابند و ماریاند. زنان این قبایل، در جایگاهی مقدس میخدایی، قدم به عرصۀ هستی گذاشته -و مار

فریزر،   (.383)همان: دار شدنشان کار همین مار است دارند که بچهبینند و عقیده را به خواب می
 4و گربران 3شوالیه  (.384)نک. همان:  داندو اسکندر کبیر را از این قبیل مردان می2، آریستومنس1اگوستوس

 -وجود مار«. استمثابۀ شاهی بر تخت، سخن رفته در متنی عبری از اژدهای آسمانی به»نویسند: می
 تواند نقطۀ عطفی به شمار آید؛ زیرا بسیار طبیعی است که تقدیم دختری باکره بهها میر اسطورهخدا د

 -داماد است، ادامۀ همین مار-های حیوانعنوان همسر به مار، که یکی از پرتکرارترین موضوعات قصه
-اد( رد پای این ماردام-های مارترین قصهیکی از قدیمی عنوان کیوپید و پسیکه )بهحتی در خدا باشد. 

یرا کیوپید، برادر ونوس که موقتا  به شکل ماری ظاهر میخدا، دیده می  شود، از خدایان یونان بهشود؛ ز
در چین باستان، مار کوچکی با سری چهارگوش، نماد زردرود است (. 186: 1395)نک. بیرلین، رود شمار می

شاید بتوان گفت تقدیم دختری به (.54: 1394کور، )دوبوشود که هر سال دختر جوانی برایش قربانی می
های فراوانی در اساطیر جهان تر از این آیین باشد که نمونهعنوان قربانی برای خدایان، صورتی جدید

نک. )به قربانی کردن دختر باکره در مراسمی آیینی اشاره دارد « اورفه»بخش بزرگی از داستان دارد؛ مثلا  

های قبل، این دختر باکره را به عقد خدای مورد نظر شاید بتوان ادعا کرد که در دوره. (91: 1380پینسنت، 
 آوردند. خود در می

عنوان همسر خدا در معبد آمون میدر بِتِسِ مصر، زنی که با هیچ مردی ارتباط نداشته، باید به  
ر توسط خدایان صحبت شده شدن دختدر برخی از مناطق جهان از حامله .(190: 1387)نک. فریزر، خوابید
کرد. این مراسم خدای تاک، هر سال با ملکه نزدیکی می 5در آتن نیز دیونوسوس( 717)نک. همان: است. 

                                                 
1 -Augustus 
2 -Aristomenes 
3 -Chevalier 
4 - Gheerbrant 
5 -Dionysus 
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یا تمثالی  کردقدر جنبۀ حقیقی داشته که فریزر مردد است که آیا شخصی نقش دیونوسوس را بازی می آن
شود، عروسی که برای خدا مقدر می»گوید: احت میصر. فریزر به (191)نک. همان: گذاشتند جای او می

. آپولون؛ (193)همان: «ای دارای گوشت و خون استتکۀ چوب یا خاک و کلوخ نیست بلکه زن زنده
لین، )نک. بیر کندکند و با او آمیزش مییابد و او را دنبال میشود. در جنگلی او را تنها میمی 1عاشق دافنه

1395 :193). 

گرفت که در جای های نمادین برای ازدیاد محصولات کشاورزی صورت میاین ازدواج بسیاری از 
ذکر است در بحث قربانی دختر باکره به خدایان نیز، گاهی خود تحقیقی قابل توجه خواهد بود. لازم به 

 . (145: 1358نام، )بیپذیرفت برای ازدیاد محصول و در زیر درختان، مراسم قربانی، انجام می

لهایم، )نک. بتبخش و ناجی خواهد بود تلهایم نیز معتقد است که ثمرۀ ازدواج حیوان و انسان، لذتب

ز عروس نی-کند. حتی در باورهای ماریعنی تقدس مار، کمابیش به فرزند نیز سرایت می (؛506: 1384
ین پسر من، مادرش ا»تقدس مار و نبوغ فرزند مار، محرز است. در مهابهاراتا از قول برهمنی آمده است: 

شود؟ گفت: مرا احتلام واقع شده بود، منی مرا خورد و مار است. پرسید که آدمی چون از مار متولد می
غایت دانا و فاضل است و در در رحم او این فرزند گرفت. بعد از مدتی این فرزند زایید. این پسر، به

نامه، حذاقت، داستان جولاهه و مار در مرزبان در (.6/ 1: 1380)مهابهاراتا، « عبادت و صلاح نظیر ندارد
)نک. ست اپیشگویی و معبّربودن مار، )که از ویژگی پیامبران یا اولیاءالله است( مورد توجه قرار گرفته 

 . (579-586: 1380وراوینی، 
تقویت  آنکم جنبۀ پتیارگی بنا به دلایل فراوان، مقام والا و قداست مار، آرام آرام به محاق رفته و کم 

جانوران اهریمنی  ی ازئرا جز این دوره، مارمکتوب  آثار دراست. در دورۀ ساسانی و و جایگزین شده 
دانیم که در مندرجات اوستا از مار با عنوان علاوه بر این، میند. کردکشتن آن را ترغیب می و ندشمردمی

. همچنین متون مذهبی زرتشتی، (190: 1376)نک. بهار، شود و اژی؛ یاور دیو دروج است یاد می« اژی»
نک. میرفخرایی، )شود شدن گناهان کبیره میدانند که کشتن آن سبب بخشودهمار را از خرفستران بزرگ می

گوید: پس از کند و میار را، در آیین زردتشتی جستجو میل مقام م. تاواراتانی نیز آغاز تنزّ (33-49: 1367
. وی در ادامه، نقش سه دین (160: 1383)نک. تاواراتانی، ر تنزل پیدا کرد شدن آیین زرتشت، مقام ماچیره

. زیرا مطابق (154: همان. نک)داند مسیحی و یهودی و اسلامی را در کاهش مقام خدایی مار مؤثر می
تفاسیر متون دینی یا نص کتب آسمانی این ادیان، مار در رانده شدن حضرت آدم از بهشت با شیطان 

ی، )نک. رستگار فسایاست  است. حتی در مکاشفۀ یوحنا اژدها و ابلیس یکی دانسته شده دههمکاری کر

1388 :300) . 

                                                 
1-Daphne 
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عنوان یاور اهریمن یاد کرده هایی، نه تنها مار را مقدس نشمرده بلکه از آن به مسلما  چنین آموزه
نام مارِ پردار را ی به است. نتیجۀ چنین باورهایی بود که در روزگار ساسانی موجب گردید تا موجود

 . (99: 1369)نک. دادگی، موجب مرگ آدمیان قلمداد کنند

هایی از قداست مار حفظ شایان ذکر است که هنوز هم در مناطقی از جهان از جمله ایران، رگه
م وجود دارد که مرد« زنگی»نام ای به طور مثال، در بخشی از استان کرمانشاه، معبدگونهاست؛ به شده

روند و معتقدند ماری زنگی در این مکان وجود دارد و ای برآوردن حاجات و احیانا  تفریح به آنجا میبر
 بینند وکند و برخی افراد آن را میهای معبد سر بر میهر روز حداقل یک بار از در و دیوار و یا شکاف

 حمل بر برآوردن حاجات زائران است. 

ان زمستان، و فرا رسیدن بهار، آشی )متشکل از نخود و عدس هنوز در مناطقی از غرب کشور در پای
ین زایایی کنند. ارتباط بها تقسیم میگویند و بین همسایهمی« مارانشاه»کنند که به آن و لوبیا( تهیه می

« مارانشاه»ترین فلسفۀ وجودی این غذای آیینی است. ترکیب مار و نوزایی طبیعت در فصل بهار، بدیهی
ها نیز آمده، قابل تأمل و تحقیق جدی است. در مناطق کردنشین ایران و ترکیه هنوز خی قصهکه در بر

. علاوه بر خود (81: 1398)نک. مسرور و رهبر، ها وجود دارد ها و ابلشهایی از شاماران بر روی پردهعکس
ورمانندِ اهی پوست تمار، پوست مار نیز در باور بسیاری از مردم غرب کشور موجب برکت و زایایی است. گ

زنی یا ای کوچک پیچیده و به مشک دوغصورت طبیعی از مار جدا شده است، در پارچهمار را که به
بندند و معتقدند که این پوست مار باعث افزونی کره در کنند، میهای که مشک را به آن آویزان میچوب

 شود.مشک می

بانی که یکی از بهترین انواع آن دختری باکره که مشخص است، جنبۀ تقدس مار، و اهدای قرچنان
 هاست. ترین دلایل فراوانی این قصهبوده، از مهم

 . مار؛ نماد باروری و تجدید حیات3ل2-3
های مختلف از جمله . مار در فرهنگانددر بعضی از باورها مار )حیه( را با حوا از یک ریشه دانسته 

های زیرین و توان گفت در لایهاست. بنابراین می جدد بودهایران باستان، نماد باروری، و حیات م
است. ظهور مار در هر بهار، داماد، ادامۀ حیات و زندگی مجدد مطرح بوده -های مارسمبولیک، قصه

ها و گیاهان، موجب این تصور شده بود که مار با نیروهای پنهان محبوس در دل همراه با نوزایی سبزه
عنوان  که از این طریق نیز بر نقش او به (54: 1394)نک. دوبوکور، یوند و همبستگی دارد زمین و با باروری، پ

ای از نماد آب است و هر دو مایۀ مار، نشانهنیز معتقد است که نقش 1شد. گولانعامل باروری تأکید می

                                                 
1-Golan 
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ل از میلاد در شوند. این نقوش در هزارۀ سوم و دوم قبمی شکل به تصویر کشیدهوسیلۀ خطوط موجی به
-Golan, 1991:205) النهرین، ترکمنستان، روسیه و چین قابل مشاهده استیی چون ایران، بینهاتمدن

قابلیت پوست دلیل حیات )به تجدیدو  باروری ،خیزیل حاصلرا سمبُ  یلامیان مارکلی، عطور. به(206
 دانستند. ( میاندازی

گیری است؛ حتی تا متشکل از دو مار در حال جفتنماد باروری عیلام که »هینتس معتقد است: 
. تاواراتانی نیز مار را نشانۀ زایش مجدد و زندگی (52: 1389)هینتس، « استسرزمین نیل نیز رسوخ کرده 

. با توجه به این نماد مار، بیراه (12: 1386)نک. تاواراتانی، است دوباره در فرهنگ عیلامیان باستان دانسته 
عنوان عروس نقش عنوان داماد، نقش بارورکنندگی و تجدید حیات را یا به  ر مار بهنخواهد بود اگ

ها ایفا کرده باشد. باوری جزم در بین مردمان غرب کشور وجود دارد که معتقدند بارورشدگی را در قصه
هر خرمنی یا هر محصول کشاورزی را که در آن مار مشاهده شود، حمل بر برکت و ازدیاد محصول 

کنند. حتی از طریق برهان خلف، هرگاه محصولی غیرمنتظره کنند و برای مار مزاحمتی ایجاد نمیمی
ر د« استمار در آن زاییده »المثل مرسوم و متداول ضرب«. مار زاییده است»گویند در آن زیاد گردد، می

ده ی( قرار گرفته و زیاد شمعنی آن است که مورد لطف و عنایت مار )خدا یا نیروهای غیببین این اقوام به 
 که مار واقعا  در آن تخم گذاشته یا بچه زاییده باشد. است، نه آن

 ر و مؤنث. مار نماد جنس مذکّ 2-3-4

تناسب، گاهی نماد جنس مؤنث )با توجه به زایایی مار( و گاهی نماد در نمادشناسی قصه، مار یا اژدها به 
: 1394)دوبوکور، « همزمان، نماد اندام جنسی مرد و زن استمار، »نویسد: جنس مذکر است. دوبوکور می

یرا به قول دلاشو (72 و، )دلاش« هر شیء تیز نشانۀ اندام نرینگی است». گاهی نماد جنسی مرد است؛ ز

دختران شود. مثلا  بستر میبرخی از اقوام معتقدند که ماه به هیئت مار با زنانشان هم. »(183همان: 
  Abruzzesکه مباد بار گیرند. همین اعتقاد در ایالتکردن به ماه را ندارند. از بیم آناسکیمو، جرئت نگاه

. دوبوکور همچنین از وصلت سرّی با مار در برخی (55: 1394)دوبوکور، « )ایتالیا( نیز جاری و ساری است
: کندپولینز نقل می. دوبوکور این شعر را که در وصف مار است، از آ(73)همان: دهد مراسم آیینی، خبر می

و نیز  اند!/ حوا، اوریدس/ کلئوپاترا؛/دلیت نبودهتو بر زیبایان حریصی/ و چه زنانی که قربانی سنگ»
رحمی و سنگدلی مار که زنان عاشقش . در اینجا به بی(64)همان: « شناسمشانسه چهار زن دیگر که می

ده شاست. ورمازرن، لیسیدن خون گاو قربانی دهنهاده، اشاره شاند و او به عشق آنان وقعی نمیشدهمی
. پراپ نیز اژدها را صریحا  (193: 1372)نک. ورمازرن، داند توسط میترا را به وسیلۀ مار، نماد آبستنی مار می

: کند. در جایی دیگر با کنایه بر همین مطلب تأکید می(244: 1371)نک. پراپ، داندنماد دوشیزگی دختر می
که ارتباط سمبولیک آن با جنس مؤنث نمایان  (244)همان: « اژدها نگهبان چاه مغاک استها؛ در قصه»
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خواهد اژدهایی بکشد، یا قهرمان حکایت خانم، از خواستگارش میها شاهرادهاست. در خیلی از قصه
ند. کبه میدارد و بر او غلشود و آن را از سر راه برمینوعی با اژدها درگیر میکه پسر پادشاهی است به 

خانمی است که در کاری از نظر نمادشناسی قصه، نویددهندۀ ازدواج آن قهرمان با شاهزادهاین خویش
کند. به همین دلیل در چنین مواردی، اژدها )مار( نماد زنانگی قصه وجود داشته یا بعدا  ظهور پیدا می

ها را بر های پریان، گذراندن آنهای قصهخانمهایی که شاهزادهامتحان از جمله»است. از این رو 
. البته (241)همان: « اند، پیکار با اژدهاست که خواستگار باید در آن پیروز گرددخواستگاران واجب شمرده

داند که جوان، قبل از زناشویی باید دلهره و کاری را در جایی دیگر به این معنی میپراپ این خویش
. طبق نظر فریزر، این مار یا اژدها، جلو چشمۀ آب را گرفته و فقط (160)همان: ها را از خود بزداید هراس

. ناگفته پیداست که در این (195: 1387)فریزر، گذارد که آب جاری شود با گرفتن یک آدمیزاد قربانی، می
اری گاهی کاست. این خویشبدل شده و ازدواج به قربانی  تغییر یافتهروایت، دختر باکره به یک آدمیزاد 

ن چنین ادعا توانان در زندگی مردم ملتی ریشه دوانیده که حقیقتی غیر قابل انکار پنداشته شده و یا میچ
وید گبطوطه به نقل از بومیان مالدیو، میاند. ابنها متجلی شدهاند که در قصهکرد که همین حقایق بوده

 نشینان باشد. جزیرهظاهر می های شرور به صورت یک کشتی پر از چراغ بر آنانهر ماه یکی از اجنه
ه دیدن تند. روز بعد که بگذاشگزیدند و در معبد کنار دریا میمیبررا ای جوان باکره به قید قرعه ،دیدن او

یافتند. آخرین دختر را خود را از دست داده بود، مرده می بودنهرفتند، دختر را در حالی که باکردختر می
یا بازگرداندآن نجاای دیندار با تلاوت قربربری . در بعضی از قصه(194)نک. همان: ت داد و جن را به در

جای اژدهاکشی برای خواستگاران، کشتن حیوانات دیگر و در دوران متأخرتر، سؤالات های جدیدتر، به 
وی ری دشوار از سگاه نیز ازدواج با دختر را مشروط به انجام کا»شود. پیچیده و شروطی دیگر مطرح می

های گشتاسب در . قیصر روم انگشتری پادشاهی را پس از رشادت(507: 1383)سرامی، «کنندطلب میداو
. همچنین برای گزینش همسر برای دو دختر (12: 1385 محصل، راشدنک. )دهدگوی و چوگان به او میمیدان 

دهای کوه سقیلا دهان اژ را در« اهرن»خواند و را به مبارزه با گرگ فاستون فرا می« میرین»دیگرش، 
توان نبرد اسفندیار با . همچنین با تأویلی نه چندان دور، می(6/29و  6/1/530: 1384فردوسی، نک. )فرستدمی

از این جهت  (391: 1377ها، )یشتارجاسب تورانی را که بارها در متون مقدس، اژدها خوانده شده است، 
صورت غلبه بر ارجاسب و آزاد کردن همای و  دهد درتحلیل کرد؛ زیرا گشتاسب به اسفندیار قول می

بسیاری از پهلوانان  (793-4: ابیات 1384)نک. فردوسی، آفرید )خواهران اسفندیار( با آنان ازدواج کندبه
)نک. اند اساطیری مشهور شاهنامه و جهان در یکی از مراحل پهلوانی خود، موفق به کشتن اژدها شده

ها است که مار در برخی قصه و نماد دوگانۀ )مذکر و مؤنث( مار باعث شده . نقش(296: 1388رستگار فسایی، 
 عروس-داماد و مار-های مارنقش عروس و در برخی دیگر نقش داماد را ایفا کند، به همین دلیل با قصه

 مواجهیم. 
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-عهها در تمام سطوح، حضور مار و اژدها، از اسطوره، روانشناختی و جامعلاوه بر نمادشناسی قصه

که گفته شد در ادوار مختلف، مار دو شناختی با نقش و نمادی دوگانه و متضاد مواجهیم؛ زیرا چنان
است و  رحمای بیحضور متضاد داشته است؛ گاهی شاه است و تا مرز خدایی پیش رفته و گاهی پتیاره

سو است: مار از یکد کردهاست. الیاده نیز بر این نقش دوگانۀ مار تأکیدر اخراج آدم از بهشت سهیم بوده 
)نک. الیاده، عنوان بدخواه و باعث مرگ و از سویی سودمند و حتی تا مرز خدایی، بزرگ و والاست  به

ها مانند اژدها ها و عناوین در قصه. به همین دلیل، پراپ معتقد است که بعضی از شخصیت(37: 1394
از منظری دیگر، مار از یک سو دارای  (.178: 1368)نک. پراپ، های مختلفی بپذیرند. توانند نقشمی

مفاهیمی مانند آب، حاصلخیزی، باروری، زن، آلت ذکور، درخت، تجدید حیات است و از سویی با 
مفاهیمی چون پلیدی، خطر، گناه، شیطان و مرگ در پیوند است. دوبوکور نیز بر نقش دوگانۀ مار در 

 .(147: 1394)نک. دوبوکور، داند مرگ، روشنایی و تاریکی می کند و آن را نماد زندگی ونمادها تأکید می

 گیری. نتیجب3

عنوان داماد و حتی  کرّات بهداماد، نقش مؤثری داشته و به-های حیوانیکی از موجوداتی که در قصه
ز ا مرویژه ایران، در دورانی تاست، مار است. مار در فرهنگ و اعتقاد دنیا به عنوان عروس مطرح شدهبه

خدایی و پادشاهی رفته و در دوران دیگر بنا به دلایلی از جمله مخالفت و ستیز ادیان بزرگ )یهود، 
مسیحیت و اسلام( مقام آن تا حد یک پتیاره و حتی شیطان تنزل یافته است؛ زیرا عموما  هر دینی با برخی 

گاهانه مخالفت می -ج قداست به حضیض پتیارگی میورزد و آن را از اواز مصادیق احترامِ دین قبل، آ

د. اما حیات رازآلود مار به عنوان شریک زندگی در قصه  العملی در مقابل تخریبتواند عکسها میکشان 
-نخورده باقی ماندهپرداخته شده، پس از آن دستوها قبل از تنزل مقام مار ساختهآن باشد و یا این قصه

های گوناگون؛ از سازیل ظاهری مار که زمینۀ سمبلهای ذاتی و شکاند. قدمت، قداست و خاصیت
که  استجمله باروری، تجدیدحیات، بهار، زایایی، ابر، نرینگی و مادینگی را فراهم آورده، باعث شده 

باشد. تحمیل سمبل نرینگی برای مار از یک طرف و مقام ها حضوری فعال داشته این حیوان در قصه
عنوان یک سنّت جهانی باعث شده ربانی دختری باکره برای خدایان به خدایی و شاهی از طرف دیگر و ق

ها مطرح گردد. تغییر شکل مار به دامادهای پرتکرار در قصه-عنوان یکی از حیواناست که مار به 
حیوانات جدیدتر مانند، موش، کبوتر، قورباغه، سگ و سایر حیوانات و تغییر سنت تقدیم دختری به 

هایی است که در درازنای قرون بنا به دلایل جویی به قربانی کردن، از حداقل دگردیسیمخدا برای کا-مار
ای از اساطیر و است. با توجه به نقش دوگانۀ مار که هر کدام محصول دوره ها رخ دادهفراوان در قصه

اختی دارای شنشناختی و جامعهها و سایر مکاتب از جمله روانفرهنگ ایران و جهان است، مار در قصه
که مار، نماد جنس مؤنث و مذکر بوده، جاییهای مثبت و منفی مختلف و بعضا  متضاد است. از آننقش
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عنوان داماد ایفای نقش  عنوان عروس و گاهی بهعروس، گاهی به-داماد یا حیوان-های حیواندر قصه
-ز مهماتوان گفت که یکی شده میهمسری گفته ر مورد ماراجمال داست. با توجه به مطالبی که بهکرده 

ها، مار در نهایت به شکل آدمیزاد و جوان رعنایی جلوه هایی که در اغلب آنترین دلایل وجود چنین قصه
کند، برای از بین بردن ترس کودکان از ازدواج و پیامدهای ناشی از آن در ذهن کوچک و معصوم می

رسیده با توجه به هشدارهای نزدیکان از جمله والدین، بلوغبهکودک بوده است؛ زیرا کودک یا نوجوان تازه
ها به شکل حیوان )از جمله امکان دارد تصویری منفی و حیوانی از همسر در ذهن داشته باشد که در قصه

ها و دگردیسی حیوانی که شریک زندگی است، کودک را به زندگی یابد. پایان خوش قصهمار( تجلی می
 کند.لگرم میزناشویی امیدوار و د
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